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گفته ها گفته ها

اندیشه

اولویت با کنش است نه نظر 
ایران آنلایــن بــه بهانــه روز جهانــی صلح  �

شــیخ رضایی،  حســین  با  کوتاهی  گفت وگــوی 
اســتاد فلســفه علم و عضو هیئــت علمی مرکز 
سیاست گذاری علمی کشور، درباره «نقش فلسفه 
در ترویــج صلح» انجام داده اســت که در ادامه 

گزیده ای از پاسخ های او را می خوانید. 

از دو حالــت «جنــگ» و «صلــح» «جنــگ»  �
حالت طبیعی انســان اســت. بنابرایــن صلح یک 
مفهوم ساختگی و ایجادشــونده است که باید یاد 
گرفته شــود، چون به شــکل طبیعی وجود ندارد. 
اگر بپذیریم جنگ طبیعت انســان اســت و ما برای 
رســیدن به صلح احتیــاج به «آمــوزش» داریم، 
فلســفه می تواند حداقل دو نقش داشــته باشــد. 
نقش نخست فراهم کردن زمینه ای برای گفت وگو 
است. یکی از اساسی ترین ابزارها در برابر خشونت 
«گفت وگو» اســت، البته گفت وگویــی که مبتنی بر 
اصــول منطقی و عقلانی باشــد. فلســفه در کنار 
کارهای تخصصی به عنوان یک رشــته  دانشگاهی 
در سطح عمومی «توانایی بحث عقلی»، «منطقی» 
و «تفکــر نقادانــه» را به افراد می دهــد. به همین 
دلیل، از فلسفه در نظام های تعلیم وتربیت عمومی 
بهره گرفته می شود. اما کمک دوم فلسفه به صلح 
این است که بســیاری از ما فکر می کنیم مجموعه  
افــکار، باورهــا، ایدئولوژی ها و ســبک زندگی مان 
درســت ترین و بهترین مجموعه  ممکن است و این 
امر یکی از دلایل درگیری و مخاصمه است. فلسفه 
نشــان می دهد می  توان به موضوعات از جنبه های 
گوناگون نگاه کرد و نگاه های مختلفی به یک پدیده 
داشت. فلاسفه بزرگ همه با هم اختلافات بنیادی 
دارند. بنابراین، تلویحا به دانشــجوی فلســفه یاد 
داده می شــود که هیچ کدام از ایــن نظام ها تمام و 
کمال دربردارنده  «کل حقیقت» نیســت. کسی که 
جزم اندیش باشــد احتمالا آمادگی بیشــتری برای 
مخاصمه دارد و فلســفه می تواند از جزم اندیشی 
جلوگیری کند. کمک ســومی که فلسفه به تحقق 
صلح می کند و تخصصی تر اســت، این اســت که 
فلســفه می تواند در مورد مفهــوم صلح و مفهوم 
جنگ مثل هر مفهوم دیگری بیندیشد. صلح به چه 
معناست؟ با جنگ نکردن چه تفاوتی دارد؟ فلسفه 
می تواند به روشن شــدن حدود این مفاهیم کمک 
کند. در این راســتا، فیلســوفان بزرگی مثل کانت و 
دیگــران دربــاره  ماهیت صلح صحبــت کرده اند؛ 
اینکه صلح با چه کســی معنا دارد؟ و طرف صلح 
چه کسی است؟ بنابراین، روشن کردن مفهوم صلح 
نیز از دیگر خدماتی اســت که فلسفه برای تحقق 

صلح ارائه می کند. 
فلســفه به معنای دانشــی اســت که به افراد  �

توانایی اســتدلال می دهد و آنها را قادر می ســازد 
اســتدلال طرف مقابل را بشــنوند، تجزیه و تحلیل 
کنند و تشــخیص دهند تا چه حد با آن اشــتراک یا 
اختلاف دارند. لازم نیست آدم ها فیلسوف حرفه ای 
باشــند، کافی اســت توانایی فلســفه ورزی و تفکر 
نقادانه داشــته باشــند و این پیش نیاز صلح است. 
بنابراین، مقصود از فلســفه در مورد نخست رشته  
دانشگاهی فلسفه نیست، بلکه آن مهارت عمومی 
است که امروز در همه کشورها تحت عنوان «تفکر 

نقادانه» تدریس می شود. 
به صلح و عملی شــدن آن نمی توان تک عاملی  �

نگریســت و چنین تلقی کرد کــه در این بحث فقط 
یــک عامل (فلســفه) نقش دارد رشــته های دیگر 
هیچ نقشــی ندارند. چه بســا ادبیات، روان شناسی، 
نظام هــای اجتماعی و نظــام تعلیم وتربیت نقش 
مهم تری برعهده داشته باشــند. اگر بنابر آمارهایی 
که داده می شود شــاخص خشونت یا عصبی بودن 
در جامعه ما بالاســت، نمی توان این ناکارآمدی را 
صرفــا به نظام فلســفی نســبت داد چراکه در این 
امر عوامــل دیگری نیــز دخیل اند. بایــد افزود که 
جنگ در برخی فرهنگ ها تقدیس شــده و بار منفی 
چندانی ندارد. فلسفه اینجا می تواند به روشن شدن 
ایــن مفاهیم در بســتر خاص اجتماعــی و تاریخی 
کمک کنــد و پرســش هایی تازه درافکنــد: جنگی 
که در پیوند با به دســت آوردن آبروی ازدســت رفته 
است، جنگی که ســلاح مقابله با مظلومیت است 
و بســیاری موارد دیگر را چگونه باید ارزیابی کرد؟ 
آیا همــه اینها اخلاقــا مذموم اند؟ بســیاری از این 
مــوارد در برخی فرهنگ ها مثبت تلقی می شــوند. 
بنابراین، کمک فلسفه به صلح در جامعه ما به طور 
مشــخص می تواند کنکاش درباره این امر باشد که 
آیا جنگ اساســا پدیده ای  منفی است یا خیر. تحت 
چه شــرایطی منفی اســت؟ انجام چــه کارهایی 
در جنگ هایــی که به لحاظ اخلاقی مجاز دانســته 
می شوند رواست؟ به اعتقاد من، فلسفه نقشی بیش 
از نظام تعلیم وتربیــت و نظام عمومی و اجتماعی 
ندارد. نمی  تــوان گفت اگر ما متفکرهایی داشــتیم 
که دربــاره صلح فکر می کردنــد، الان رتبه بالاتری 
در شــاخص صلح داشــتیم. اگر کشوری می خواهد 
فرهنگ صلح را ترویج کند، اول باید اقداماتی مدنی 
و از پایین برای تقبیح خشونت صورت دهد. معمولا 
فعالان مدنی و سازمان های غیردولتی در این زمینه 
پیشگام اند. البته فلسفه هم می تواند به سهم خود 
حدود مفاهیم و نسبت مفهومی آنها را روشن تر کند 
یا آنچه را فعالان مدنی انجام می دهند در چارچوب 
دستگاه های نظری سامان دهد. اما درهرحال، از نظر 
من اولویت با «کنش» اســت نــه «نظر». چارچوب 
نظری پشت اقدامات عملی و مدنی حرکت می کند 

نه پیش  روی آنها.

آیا تمدن بدون کتاب در راه است؟
رســول جعفریان، خبرگزاری ایبنا: در میان  �

عوامل مختلف، آنچــه دنیای جدید را از دنیای 
قدیــم جدا می کند تغییری اســت که در علم و 
ابزارهای انتقال علم رخ داده است. اگر «کتاب» 
را مهم تریــن ابزار ذخیره علم بدانیم، می توانیم 

ادوار تاریخ بشر را به سه دوره تقسیم کنیم.
مرحله اول دورانی اســت که بشــر در سیر 
فرهنگی خود از تمدن بی کتاب عبور کرده است 
و بعد از هزاران ســال که بــدون کتاب زندگی 
کرده تمدن بدون کتاب را پشــت ســر گذاشته 
است. طبیعی است که ذخیره سازی علم او در 
کتاب نبــوده و بنابرین باید گفت از حدی جلوتر 

نرفته است.
مرحله دوم دورانی است که بشر به «کتاب» 
رســیده و از این ابزار استفاده کرده است. تاریخ 
نوشت افزار در میان بشر چندان طولانی نیست 
و بشر در این دوره کوشــیده علم را در «کتاب» 
ذخیره کنــد. یونان از این جهــت در نقطه اوج 
قرار دارد، امــا پیش از آن هم نوشــت افزار به 
صورت های مختلف در  دو تمدن بابلی و هندی 

بوده است.
تمدن اســلامی امتداد تمدن کتاب اســت و 
کتــاب در دوره تمدن مســلمانان نقش مهمی 
داشته اســت. در تمدن اسلامی که از نظر تکیه 
بر «کتاب» بسیار برتر از یونان بوده، کتاب نقش 
محوری دارد. در این تمدن همیشــه از کتاب و 
کتابخانه یاد شــده و البته دو قرنی طول کشید 
تا اهمیت نوشتن و کتاب آشکار شد. بعد از آن، 
از قرن سوم، تکیه اصلی نه بر فرهنگ شفاهی، 

بلکه بر کتاب است.
تمدن کتــاب دو مرحله دارد؛ کتاب خطی و 
کتاب چاپــی. ما در مرحله کتاب خطی از یونان 
جلوتر رفتیم و هزاران کتاب جدید تولید کردیم. 
البته تولیــد کتاب لزوما به معنــای تولید علم 
نیســت. مرحله دوم تمدن کتــاب، کتاب چاپی 

است که ما خیلی دیر خبردار شدیم.
تمــدن جدید غربی با صنعــت چاپ این راه 
را گشــود. کتاب چاپی اســاس تمــدن جدید را 
متحــول کرد و ایــن تحولی بود که مــا دیر به 
آن رسیدیم. دلیل دیررســیدن چه بوده است؟ 
می دانیم «کتاب» ابزار علم و انتقال آن اســت 
و وقتی کمتر اســتفاده شــود، یا از نظر نوع آن، 
شــکل های بد و ابتدایی آن محل توجه باشــد، 
اثری کاملا منفی بر رشــد علم خواهد داشــت. 
نگاهی به صنعت نشر و چاپ در قرون هفدهم 
و هجدهم غرب بیندازید و آن را با نوشــته های 
خطــی مــا و بعــدا چاپی مــا، در اواخــر قرن 
هجدهم و بیشــتر قرن نوزدهم، مقایســه کنید. 
نوع چاپ، محتــوای کتاب ها، اســتفاده از آنها 
در نظام آموزشــی و در واقع اســتفاده از کتاب 
به عنوان ابزاری برای نشــر علم، تفاوت زیادی 
را نشــان می دهد. غرب از ابــزار چاپ به خوبی 
استفاده کرد. شرایط دیگر تولید علم هم فراهم 
بود و به ســرعت وضع علمی و تمدنی بهتری 

یافت. اما ما درجا زدیم.
در مرحله ســوم کــه به تازگی آغاز شــده و 
همچنــان ادامه دارد، تمــدن ترکیبی از کتاب و 
رایانه اســت. تاکنون در بیشتر رشته های فنی و 
پزشکی کتاب از مدار حذف شده یا اندکی از آن 
مانده اســت. اما در حوزه های علوم انســانی و 
دیــن همچنان اهمیت دارد. آیــا در این مرحله 
هم، مانند چــاپ، ما عقب تر خواهیــم افتاد یا 
به زودی راه هایی برای پیشرفت خواهیم یافت؟

مدت هاســت که کاروان تمدن بشــری افزار 
جدیدی را در کنار کتاب قرار داده است و بدون 
هیچ تعجبی می توان گفت که به تدریج، از سهم 
کتاب کم شده و بر سهم رایانه افزوده می شود. 
اکنون کتاب دیجیتال نقش مهمی در تولید علم 
دارد؛ چیزی که تا ســه دهه قبــل بی معنا بود. 
باید پرسید آیا کتابداران ما از نقش رایانه که سه 
دهه است به ســرعت پیشرفت می کند آگاهند؟ 
ما در آســتانه تمدن بدون کتاب، یا کتاب کمتر، 
قرار داریــم. این تحول اقتضائــات خاص خود 
را دارد. آمادگی ذهنی مهم ترین مســأله است. 
در درجه بعدی، آمادگی فنی اســت که آن هم 
بســیار مهم و نیازمند نیرو و امکانات است. اما 

اول آمادگی ذهنی است.
ما چــه اندازه در این زمینه فعالیم؟ آیا هنوز 
بــه روش های گذشــته اکتفا می کنیــم، یا وارد 
دنیای جدید می شــویم؟ ورود در دنیای جدید، 
تخصص و هزینه های خــاص خود را می طلبد 
که ما گاه به دلیل نداشــتن آنهــا کوتاه آمده در 
کنار همان روش قدیمی می مانیم. ممکن است 
کاری که بــرای چاپ نکردیــم و عقب افتادیم 
تکرار شــود. برای اینکه خطایی پیش نیاید باید 
تلاش کنیم. ابزار علم نقش مهمی در پیشرفت 

دارد و ما مع الاسف در حاشیه قرار داریم.

سال شانزدهم    شماره 3301 سه شنبه   6 آذر 1397

ماریو بارگاس یوسا . ترجمه: منوچهر یزدانى

کتاب «نگرشــی انتقادی به توســعه جماعت محور» تألیف مارگارت 
لدویــت با ترجمه منیژه نجم عراقی به تازگی از ســوی نشــر نی منتشــر  
شده است. لدویت اســتاد ممتاز توسعه اجتماعي و عدالت اجتماعي در 
دانشگاه کامبریاست. او در این کتاب با بستري که از بررسي جهاني سازي و 
تغییرات سیاسي انگلستان و تأملي هم زمان در میراث دو فیلسوف سیاسي 
در سده گذشته، پائولو فریره و آنتونیو گرامشي، فراهم آورده به بازاندیشي 
توسعه جماعت محور مي پردازد تا پداگوژي فمینیستي و ضد نژادپرستانه 
را که مبناي پیشنهادي او براي توســعه جماعت محور «رادیکال» است، 
بپروراند. از ســوي دیگر، به نقد تغییرات شــتابناك بستر سیاسي در زمینه 
عدالت اجتماعي و زیســت محیطي مي پردازد و بر چالش هایي انگشــت 
مي گذارد که کنش جماعت محور در رسیدن به عدالت اجتماعي پیشِ رو 
دارد. نقطه قــوت کتاب رفت و آمدي مرتب میان نظریه و عمل، فلســفه 
و تاریــخ و مبارزه واقعي براي عدالت اجتماعي اســت که از نتیجه پربار 
سال ها پژوهش و کنشگري نویسنده حاصل شده است. شناخت لدویت از 
قدرت و ستم در جامعه امروز بیش از همه مدیون دوره هایي است که او 
در نیکاراگوئه و ســپس در هاترزلي میان واقعیت هاي خشن زندگي مردم 
محلي سپري کرده است. فصل بندی نویسنده که بررسی موشکافانه ای از 
پیشینه  کنشگری اجتماعی عرضه می کند، متأثر از تجربه های شخصی او 
در این زمینه است: «تمامي کساني که در گوشه و کنار جهان براي دنیایي 
دادگر و آرامش بخش مبارزه مي کردند با دموکراسي مشارکتي نیکاراگوئه 
همدل بودند. کارزار همبســتگي با نیکاراگوئه نقشــي اساسي در زندگي 
من داشــت. ســال ۱۹۸۵ در نیکاراگوئه به ویژه کنار مردم پوئرتو کابتزاس 
توانســتم جاري بودن دموکراســي مشــارکتي را که پائولــو فریره توصیه 
کرده بود در ســایه ساندینیســت ها تجربه کنم. کارزار بهداشت و پیکار با 
بي ســوادي که سراسر کشور را به هدایت جوانان در مي نوردید این کشور 

کوچك را از امید سرشار مي کرد.» (ص ۳۶)
توسعه جماعت محور رادیکال و دگرگون ساز در اوایل دهه ۱۹۷۰ ظهور 
پیدا کرد. در این دوره شــاهد دوره اي بودیم سرشار از اقدامات پیگیرانه در 
مقابله با بي عدالتي و مبارزه با سنت هاي طبقاتي، مردسالار، نژادپرستانه 
و دگرجنس خواه که حقوق بشر را زیر پا مي گذاشتند و اساس دموکراسي 
را سســت مي کردند. این اقدامات شــامل کارزارهایي بود براي پایان دادن 
به خشونت علیه زنان و کودکان، پایان دادن به فقر، پایان دادن به تخریب 
محیط زیســت در نتیجه فعالیت شرکت هاي بزرگ، مبارزه با نژادپرستي و 
تبعیض جنســي و هراس از هم جنس خواهي، مبارزه با اخراج پناه جویان 
و بســیاري دیگر. هم زمان بــا این اقدامات درباره مســائل بزرگ تر، کار در 
زمینه گســترش تعاوني هــاي محلي و جماعت هاي دوســتانه نیز دنبال 
مي شــد. جنبش هاي تــازه اجتماعي با نیروگرفتــن از اقدامات مردم نهاد 
ســیماي جامعه را عوض کردند. کلان روایت هاي مبتنــي بر طبقه با این 
انتقاد روبه رو شدند که تحلیل هاي درستي از تبعیض به دست نمي دهند 
و بنابراین جریاني براي ساخت گشایي تقابل هاي دوتایي آغاز شد. پیش از 
آن، تبعیض مقوله اي فرعي بود که زیرمجموعه تحلیل طبقاتي بر مبناي 
قطب بندي ستمگر/ســتمدیده تصور مي شد اما در دهه ۱۹۹۰ تحلیل هاي 
پسامدرنیسم در تضاد با توســعه جماعت محور پیش رفت زیرا هم زمان 
با هموارســازي راه براي برچیدن تقابل هاي دوتایي، زمینه ساز گسست در 
حس اشتراك و تعلق به جمع نیز شد. در این دوره، توسعه جماعت محور 
راه خود را گم کرد و از دستور کار رادیکال دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ فاصله 
گرفت و هم زمان با ریشــه دوانیدن فزاینده نولیبرالیســم در سراســر دهه 
۱۹۹۰ فرایند غیرسیاسي شــدن جامعــه رخ داد. جابه جایي مرزهاي میان 
دولت و بازار و جامعه مدني چنان آشفته بازاري پدید آورد که کار توسعه 

جماعت محور به اجراي سیاست هاي دولتي کشید.
نویســنده در مقدمــه بــه نحوه برآمــدن راســت جدیــد در بریتانیا 
مي پــردازد. الگوي جدیدي که در بریتانیا پدپــد آمد منحصر به آنجا نبود 
و جهاني ســازي رفته رفته دامن گســتراند و ایدئولوژي بازار و قاعده آن - 
برتري ســود بر مردم و سیاره - را بر سراســر دنیا مستولي کرد. نتیجه آن 
افزایش شــکاف میان فقر و رفاه، درون کشــورها و میان آنها در سراســر 
جهان بوده است چون ســاختارهاي ستم نهفته در این ایدئولوژي اکنون 
همه جا تکثیر شــده اند. برمبناي این روایت غریب، ســود و زیان انســاني 
موقعیت ما بر حسب نسبتي که با مقام مصرف کننده و تولید کننده داریم 
شــکلي دیگر مي یابد: «به قول ژیرو ما گونه اي «سیاست دورانداختني ها» 
پدید آورده ایم، هر کســي را که براي فرایندهــاي تولید یا مصرف چندان 
مهم نباشــد مي توان دور انداخت. دنیاي ما جهاني اســت که تهیدست، 
سیاه پوســت، زن، نوجوان، ســالمند، بیمار و معلــول در آن بازیگر اصلي 
شمرده نمي شوند. بدین سان است که در مي یابیم پا به یکي از بزنگاه هاي 
تاریخ جهان گذاشــته ایم؛ زمانه اي کــه ریشــه هاي در هم پیچیده فقر بر 
جدایي هاي تبعیض آمیز مي افزایند، ســفره اي مي گســترند با ســود کلان 
براي برخي و زیــان کلان براي برخي دیگر، و آینده همه ما را به مخاطره 

مي اندازند.» ( ص ۲۷)
از نظــر لدویــت، دولت ها توســعه جماعت محور را مصــادره کردند 
و از تــوان انداختنــد پس باید این ابزار رهایی بخشــی را با دیدی انتقادی 
بازبینــی کرد. از نظــر او، بعد از افول تاریخي توســعه جماعت محور بار 
دیگر فرصتي اســتثنایي پدید آمده تا تعریفي تازه از دســتور کار رادیکال 
ارائه کرده و با گام برداشتن در مســیر تحول اجتماعي با بي عدالتي پیکار 
کرد. قصد نویســنده از انتشــار این کتاب در ســال ۲۰۰۵ همین نکته بوده 
و به خوبی هم از آن اســتقبال شــد. بحران  مالی بی سابقه سال ۲۰۰۷ و 
راه حل هــا و پیامدهای آن که همگی در جهت افزودن شــکاف طبقاتي 
بودند مهر تأییدی  بر ســرفصل هاي مطرح شده در کتاب بودند. چاپ دوم 
کتاب در ســال ۲۰۱۱ شامل بخش هایی کاربردی  درباره الگوهای گوناگون 
توسعه جماعت محور می شود تا کارایی بیشتری برای آموزشگران و دیگر 
کنشــگران اجتماعی داشته باشــد. چکیده کتاب این است که در دوره اي 
کــه «مذهب» بازار بــر برنامه ریزی منطقه ای، خواســته های اجتماعی و 
دولت های منتخب برتری می یابد و چند کسب وکار جهانی آرام آرام همه 
قدرت و منابع جهاني را مي بلعند، جماعت ها و شــهروندان و خانواده ها 
چگونه می توانند آموزش و ســازمان یابند تا از حقوق سیاسی، معیشت، 

خانه و محله و فرزندان و سلامت و محیط زیست خود محافظت کنند.
توسعه جماعت محور رادیکال که نویسنده در این کتاب ارائه مي دهد 
در پي دستیابي به تحولي بنیادین براي عدالت اجتماعي و زیست محیطي 
اســت و با ترکیب نظریــه و کنش ورزي  مي کوشــد از عارضه هاي محلي 
بر  گذرد و به علل ساختاري ســتم بپردازد. ایده هایي که ساختار این کتاب 
را تشــکیل داده اند بر پایه پنج رکن اساســي اســتوار مي شــوند: توسعه 
رادیکال جماعت محور متعهد به کنــش جمعي براي عدالت اجتماعي 
و عدالت زیســت محیطي است؛ سرآغاز این کار قدرت یابي به مدد آگاهي 

نقادانه است و با مشارکت در مسائل محلي پیش مي رود؛ رویکرد نقادانه 
نیازمند تحلیل قدرت و تبعیض در جامعه است؛ این تحلیل نباید با عقاید 
مسلط و زمینه سیاســي بیرون از جماعت بي ارتباط باشد؛ کنش جمعي 
که بر اســاس این تحلیل بنا مي شود با ریشــه هاي تبعیض کار دارد نه با 

عارضه هاي آن.
توسعه جماعت محور با زندگي روزمره مردم محلي آغاز مي شود. این 
بســتر آغازین براي تحولي پایدار اســت و بر مبني قدرت یابي و مشارکت 
استوار مي شود. قدرت یابي با شــکلي از آموزش نقادانه سروکار دارد که 
مردم را به پرس و جــو درباره واقعیت زندگي شــان برمي انگیزد. این نوع 
قدرت یابــي مبناي کنش جمعي اســت و زیربناي آن اصول دموکراســي 
مشــارکتي. در فراینــد کنــش و بازاندیشــي، توســعه جماعت محور با 
پروژه هــاي محلي گوناگوني رشــد مي کند که به مســائل مبرم جمعیت 
مي پردازد. کارزارها و شــبکه ها و ائتلاف ها و جنبش هاي تحول خواه - با 
هدف دگرگون سازي ســاختارهاي ستم که زندگي محلي را رو به نابودي 
مي برند- دامنه اي محلي یا جهاني به این کنش مي دهند. رویکرد نقادانه 
نیازمند وحدت نظریه و کنش اســت. تأثیرگذاري تحلیل هاي تبعیض ستیز 
و رابطه تنگاتنگ میان کنش و بازاندیشــي بر قوت تحلیل نقادانه تجربه 
عملــي مي افزایند. بدین ســان، نظریه با کنش پدیــد مي آید و کنش نیز با 
تحلیل ســنجیده تر مي شــود. کار براي جامعه عادلانه تر بــا تجربه هاي 
شــخصي روزمره آغاز مي شــود که زندگي ما را مي ســازند. شــالوده آن 
فعالیت هاي مردم نهاد جماعت محور است با راه اندازي پروژه هایي مبتني 
بر معاش پایدار و اقتصادهاي محلي و ارزش هاي انســاني، اما با ائتلاف 
مي توان دامنه آن را تا تغییر ریشــه اي تبعیض ســاختاري گســترش داد. 
فرایند توســعه جماعت محور بر اســاس اعتماد، آگاهي نقادانه و تعاون 

استوار مي شود که در این میان، آگاهي حلقه اصلي پیوند است.
چکیــده پداگــوژي فریــره تشــویق مردم بــه طرح پرســش هاي 
تأمل برانگیز و چون و چرا در پاسخ ها به جاي فقط پاسخ دادن است. این 
کار نیازمند اعتقادي محکم به اصول دموکراسي است تا زمینه آموزشي 
اشــتراکي و دگرگون ســاز فراهم شــود که در آن مربیان نقش شریك 
یادگیري را دارند. در پداگوژي فریره، مبناي کار بهره گیري از روایت هاي 
شخصي براي افشــاي ماهیت سیاسي زندگي است. با تأمل در تجربه 
خویش دســت بــه کاري مي زنیم کــه فریره فرایند «باطل شــماري و 
بشارت دهي» مي دانست: «تحلیل واقعیتي انسانیت زدا و باطل شماري 
آن هم زمان با بشــارت دگرگون ســازي اش». این رویکرد روایتگرانه به 
پداگوژي فمینیســتي نیز پیوند مي خورد، چون بــا ربط دادن صداهاي 
فردي بــه روایتگري به مدد هزاران «خرده داســتان» از زندگي روزمره 
که ارتباط زنده میان مسائل به شدت شخصي و امور از بیخ و بن سیاسي 
را مي ســازند، بر مفهوم «امر شخصي سیاسي است» صحه مي گذارد. 
نظریه فمینیســتي در توسعه جماعت محور مردســالاري را همچون 
نیرویي ســتمگر در کنار ســتم طبقاتي و نژادپرستي جاي مي دهد و در 
پي جهاني دیگر اســت که در آن با نیروي صلح و همکاري و مشارکت 
مي توان مناســبات ســلطه را دگرگون کرد. پداگوژي فریره و پداگوژي 
فمینیستي ضدنژادپرست هر دو رؤیاي تحول بنیادین جامعه را در سر 
دارند و هر دو با تجربه زیســته آغاز مي شــوند. هر دو بر مبناي الگویي 
دوسویه و عاري از سلســله مراتب عمل مي کنند. هر دو خود را پایبند 
به عدالــت اجتماعي از راه آگاهي نقادانــه و کنش جمعي مي دانند. 
از نظر نویســنده نگاهي دوباره به بینش هاي ایــن دو دیدگاه قدرتمند 
امکان مي دهد که در تحلیل نقادانه و کنش تحول خواه براي رســیدن 

به آینده اي صلح آمیز و دادگر و پاینده سهیم باشیم.

در ســیزدهم اکتبر ۲۰۱۸ (بیست ویکم مهر ۱۳۹۷) 
وقتــی از شــهر ســن پدرو ســولا  San Pedro Sula در 
هنــدوراس خــارج می شــدند، چنــد صد نفر بیشــتر 
نبودند. پــس از چند هفته، در اکنونــی که این مطلب 
را می نویســم، دیگر نزدیک به هشت هزار نفرند. تعداد 
و  نیکاراگوئه ای  گواتمالایــی،  ال ســالوادوری،  زیــادی 
بی تردید بســیاری مکزیکی به آنها افزوده خواهند شد. 
با خوابیدن میــان راه و خوردن چیزهایی که مردم خیر 
و بینوایی مثل خودشــان به آنها می دهند، هزارواندی 

کیلومتر را شب و روز پیاده طی کرده اند.
آنها زنــان و مــردان و کودکان تنگدســت بســیار 
نیازمندی هســتند که از فقــر و فلاکــت می گریزند، از 
نبود کار، از خشــونت هایی که در گذشــته تنها از سوی 
کارفرمایان و پلیس اعمال می شد و اکنون بیشتر از همه 
از ســوی گروه های مافیایی حمل و فروش مواد مخدر 
که آنهــا را وادار به کار برای خــود می کنند و چنانچه 
زیر بار نروند، آنها را شــکنجه می کنند یا با ســلاح سرد 

به قتل می رسانند.
کجــا می روند؟ البته کــه به ایالات متحــده. برای 
چه آنجا؟ چون کشــوری اســت که در آن کار هســت، 
جایی اســت که می توانند پول پس انــداز کنند و برای 
خانواده هایشــان بفرســتند تا از گرســنگی و بی پناهی 
آمریــکای مرکزی نجات یابنــد. در آنجا مدارس خوب 
وجــود دارد و امنیت و قانون مندی بر آن حاکم اســت؛ 
چیزهایی که کشور خودشــان فاقد آنهاست. می دانند 
پرزیدنت ترامپ درباره شان گفته است که آنها طاعونی 
از اراذل واوباش هستند، متجاوزانی ناقل بیماری، پلیدی 
و خشونت هستند و او با بسیج ۱۵۰۰۰ پلیس اجازه این 
تهاجــم را نخواهد داد و اگر ســنگ پرانی کنند با گلوله 
جوابشان را خواهند داد. ولی برای آنها اهمیتی ندارد: 
ترجیح می دهند در تلاش برای ورود به بهشت بمیرند 
تا مرگ تدریجی و ناامیدی را در زادگاهشان، دوزخی در 

پشت  سرشان، دوباره تجربه کنند.
البتــه آنچه را که به نمایــش می گذارند یک جنون 
اســت. جنونی که هزاران آفریقایی را روزها و ماه ها یا 
ســال ها مانند مگس در این گذرگاه هلاک کرده اســت. 
آنها به ســواحل مدیترانه می رسند و با آگاهی از اینکه 
بسیاري شان در راه غرق خواهند شد- بیشتر از هزار نفر 
در سال- با کرجي و زورق و قایق، فشرده و درهم مانند 
حشــرات، به دریا می زنند و بدون دست یافتن به رؤیایی 
که در پی آن هســتند (در کشورهای اروپایی کار، امنیت 

و غیره و غیره وجود دارد) جان می سپارند.

تهاجم میلیون ها بینوای جهان به کشــورهای مرفه 
غربی سبب کژپنداری بی سابقه ای در تاریخ شده است. 
به طوری کــه در ایالات متحــده و در اروپای غربی ترس 
بیمارگونه نهفته ای مانند نژادپرســتی، بیگانه ســتیزی، 
ملی گرایی و عوام گرایی (پوپولیســم) راست و چپ را با 
خشونت سیاسی رو به رشدی احیا می کند. روندی که اگر 
به همین شکل پیش رود، بعید نیست زیباترین دستاورد 
فرهنگی غرب، دموکراســی، را تخریــب و آن بربریتی را 
برقــرار کند که تصور می کردیم از آن خلاص شــده ایم، 
یعنی همان چیزی که آمریکای مرکزی و بخش عظیمی 
از آفریقا را در چنان وحشتی فرو برده که اهالی آن برآنند 

تا به شکلی چنین ترا ژیک از آن بگریزند.
دشــمن پنداری مهاجــران نه دلیل می شناســد و نه 
آمــار. بی حاصــل خواهد بــود اگر کارشناســان بگویند 
کشورهای پیشــرفته (استثنائات بسیار کم هستند) بدون 
مهاجــران، نمی توانند ویژگی های بــالای زندگی خود را 
حفظ کنند، مهاجران با کار بسیار سعی در رعایت قوانین 

کشــورهای میزبان دارند، زیرا برای آنها 
کار تنها برای زنده ماندن نیســت بلکه 
برای موفقیت نیز هســت و این انگیزه 
بــرای جوامع مهاجر پذیــر فوق  العاده 
ثمربخــش خواهد بود. آیا این موضوع 
دربــاره ایالات متحده صادق نیســت؟ 
آیا زمانی که شکوفا شــد و رشد کرد و 
شــد غولی که اکنون هست، مرزهایش 
را تماما نگشــوده بود؟ مگــر آرژانتین 

به یمن مهاجران، به یکی از شــکوفاترین و پیشرفته ترین 
کشورهای آمریکای لاتین تبدیل نشد؟

بی فایده اســت؛ تــرس از مهاجر، تــرس از دیگری 
است؛ ترس از کسی که زبان، رنگ، پوست یا خدایی که 
می پرستد متفاوت اســت و این بیگانگی با عوام فریبی 
افسارگسیخته ای که از راه های غیرمسئولانه به گروه ها 
و حرکت های سیاسی تزریق می شود، آتشی برپا می کند 
که ممکن اســت تر و خشــک با هم در آن بسوزیم. این 
موارد در طول تاریخ بارها رخ داده اســت؛ به اندازه ای 

که لازم است هشیار باشیم.
مســئله مهاجران غیرقانونی راه حل عاجلی ندارد و 
هرچه خلاف این گفته شــود، خطاســت. از دیواری که 
ترامپ می خواســت برپا کند شــروع کنیم: تا زمانی که 
ایالات متحده کشوری ثروتمند و دارای فرصت هاست، 
با این جذابیت ها مهاجران همچنان از هوا و یا زیر زمین 
وارد آن خواهند شــد. این مورد برای اروپا هم می تواند 
صادق باشــد؛ تنها راه حل این اســت که کشورهایي که 
مهاجرین از آنها مي گریزند، رفاه داشته 
باشند، چیزي که امروزه در دسترس هر 
ملتي هست، ولي کشورهاي آفریقایی، 
آمریــکای مرکزی و بخــش عمده ای 
از کشــورهای جهان ســوم با فساد و 
فناتیسم سیاسی کوری که با آن دست 
به گریبان هســتند، آن را نفی می کنند. 
در آمریکای لاتین برای هر مشاهده گر 
جدی، کامــلا قابل رؤیت اســت. چرا 

شیلیایی ها از شیلی نمی گریزند؟ زیرا در آنجا کار هست 
و کشور با ســرعت در حال پیشرفت است که این خود 
امیــد طبقات محروم را افزایــش می دهد. چرا مردم با 
ناامیدی از ونزوئلا می گریزند؟ چون آگاهند که می تواند 
مرفه ترین کشور قاره باشد اما امروز در دست باندهایی 
اســت که بر ایــن جامعــه نگون بخت و تسلیم شــده 
حکومت می کنند. کشــورها، جدا از گونه گونی انسان ها 
که مرگ برای آنها نقطه پایان رنج هاســت، می توانند با 

این توحش بی انتها ادامه دهند.
میلیون ها انســان کم بضاعت و بینوا که برای کار به 
کشــورهای غربی سرازیر می شــوند، احترام بسیاری به 
فرهنــگ دموکراتیکی می گذراند که آنهــا را از بربریتی 
که در گذشــته نه چنــدان دور در آن زندگی می کردند، 
رهانیده است. آنها به یمن مالکیت خصوصی توانستند 
بــه بــازار آزاد، قانون مندی، فرهنگ و نیــروی محرکه 
همه اینها یعنی «آزادی» دست یابند. راهکارها آن طور 
کــه بعضی نظریه پردازان خوفناک می خواســتند به ما 
بقبولانند به هیچ وجه منقضی نشده اند. کشورهایی که 
آنهــا را به کار می برند به پیش و آنهایی که رد می کنند 
به قهقرا می روند و امروزه به لطف جهانی شدن سهل تر 

و سریع تر از گذشته می توان به راهکار دست یافت.
بسیاری از کشورهای آســیایی آنها را به کار بستند، 
از ایــن رو دگرگونی هاي کره جنوبی، تایوان یا ســنگاپور 
چنین با عظمت اســت. در اروپا، ســوییس و ســوئد و 
شاید کشورهایی که به ســطح بالایی از زندگی دست 
یافته اند در قرن نوزدهم هنگامی که فقیر بودند، بسیار 
فقیر در جســت وجوی زندگی بهتر ماننــد راه پیمانان 
هندوراس، ال سالوادور و ونزوئلای امروز به کشورهای 
دیگر مهاجرت می کردند. مهاجرت هاي جمعی زمانی 
کاهش می یابند که فرهنگ دموکراتیک در آفریقا و دیگر 
کشورهای جهان سومی گسترش یابد و با سرمایه گذاری 
و کار، ســطح زندگی آنها را ارتقا دهند؛ به طوری که در 
میان تهی دســتان این جوامع احســاس شود خروج از 
فقر با کار امکان پذیر است. درحال حاضر این فرصت در 
دسترس کلیه کشورها هرچند هم که ناتوان باشند، قرار 
دارد. یک قرن پیش هنگ کنگ در چنین شرایطی بود و 
در طول چند ســال با ایجاد یک نظام گشوده و آزاد و با 
اتکا به قوانینی بسیار سخت از آن خارج شد و جهان را 
تکان داد؛ حتی جمهــوری خلق چین نیز از این قوانین 
بهره برد. اگرچه محدودیت هایی در عرصه آزادی های 

سیاسی اعمال کردند.
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